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  تأثير الگوهاي ارتباطي خانواده بر شادي 
  آموزان دبيرستاني شهر شيراز در گروهي از دانش

  
 **، مهدي رحيمي*دكتر بهرام جوكار

  
  چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسـي تـأثير انـواع الگوهـاي ارتبـاطي خـانواده، از       . ست اگرا ترين مفاهيم روانشناسي مثبت  شادي از بنيادي   :هدف
  .كننده و بي قيد بر ميزان شادي بود محافظتگرا،  نده، كثرتكن جمله توافق

 دبيرستاني شهر شيراز بودند)  پسر100 دختر و 100( دانش آموز 200كنندگان در پژوهش  شركت. اين بررسي از نوع مقطعي است  :روش
جديدنظرشده آكسفورد و براي تعيـين   تنامه پرسشبراي سنجش شادي،    . گيري شدند    تصادفي نمونه  -اي   چندمرحله -اي  كه به روش خوشه   

 بـه روش آلفـاي كرونبـاخ و         ها  نامه  پرسشپايايي  . كار برده شد     تجديدنظر شده كوئرنر و فيتزپاتريك به      نامه  پرسشانواع الگوهاي ارتباطي،    
  .كمك تحليل واريانس انجام شد ها به تحليل داده. روايي آنها به شيوه تحليل عامل سنجيده شد

 آزمـون تعقيبـي شـفه    .) >001/0p(وجـود دارد  دار  بين الگوهاي ارتباطي از نظر ميزان شادي تفاوت معنـي  نشان دادند كه ها  ته ياف :ها يافته
 تر است كننده و بي قيد ميزان آن پايين محافظتبالاتر و در الگوهاي  گرا ميانگين نمره شادي كننده و كثرت در الگوهاي توافقنشان داد كه 

)05/0p<( .گرا ميزان شادي پسران بالاتر از دختران بود كننده و كثرت ن در الگوي توافقچني هم . 

ويژه در پسران، عامل اصلي در ارتباطات خانوادگي اسـت            گيري همنوايي، به   گيري گفت و شنود، در مقايسه با جهت         جهت :گيري نتيجه
  .كه شادي بيشتر را در پي دارد

  
  واده، گفت و شنود، همنواييشادي، الگوهاي ارتباطي خان :كليدواژه

  
  مقدمه
خوشبختي ي رسيدن به    ها  از ديرباز جستجوگر شيوه     ميآد

چه رو بوده است كه       پرسش روبه اين  با  وي همواره   . بوده است 

. شــود مــي در زنــدگياو  ميو شــادكاخــشنودي  چيــز موجــب
  تغييـــر، از پـــرداختن بـــه خواهـــان  1ارگـــ مثبـــتروانـــشناسي 
اسـت  كـردن كيفيـت زنـدگي        بهينـه  سـوي    بـه  هـا   ترميم آسـيب  

مقاله پژوهشي
  اصيل

Original  

Article 



  
 

  
  بهرام جوكار و مهدي رحيمي
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اين جنـبش در پـي آن اسـت كـه از نقـاط              ). 2002،  1سليگمن(
  .بهره گيردبيماري رواني در برابر عنوان سپري  ها به قوت انسان

ترين مفـاهيم مطـرح در ايـن جنـبش مفهـوم شـادي               از بنيادي 
چون جنسيت، وضعيت اقتـصادي،   تا كنون تأثير عواملي هم    . است

ي، رضايت شغلي، كيفيت اوقات فراغت، ابعـاد    تحصيلات، سلامت 
 اجتمـاعي بـر شـادي       هـاي   ي رهبري و ارتباط   ها  شخصيت، سبك 

، 4 و كـاپلوويتز   3؛ برادبـورن  1967 ،2ويلـسون ( بررسي شـده اسـت    
، 6؛ آرگيــل1378پــور و نوربــالا،  ؛ علــي1996، 5؛ وينهــوون1969
در ميــان عوامــل  ). 1383، احمــدي و عابــدي،  ؛ دهنــوي2001

چـون سـاير     گيـري شـادي هـم       نقش خانواده در شـكل     ،اجتماعي
  .هاي انسان بيشتر مورد توجه بوده است ويژگي

بـه دو مؤلفـه   بيـشتر   پـردازان    در تحليل مفهوم شادي نظريـه     
 مؤلفـه شـناختي بيـشتر بـر     .انـد  نمـوده شناختي و هيجاني اشـاره    

هـايي ماننـد    رضايت از زندگي و مؤلفه هيجاني بيشتر بر حالـت  
 مثبـت   هاي  هيجانميان  چنين تعادل    خ طبعي و هم    شو ،خنديدن

در ). 2002 ؛ سـليگمن،  2001 آرگيـل، ( دن ـو منفي، دلالت دار   
ي هــا شــده پيرامــون شــادي، مؤلفــه هيــ اراهــاي هو نظريــالگوهــا 
  . مطرح شده استچندي فردي  ميانفردي و  درون

) 2004 (8بوميرسـكي و و لي  7شده توسط شلدون   هايارالگوي  
آنهـا  . باشـد   مـي ها در اين زمينه       ترين نمونه   ازهتشادي از   درباره  

انـد كـه    ه در توصيف شادي سه مولفـة كليـدي را مطـرح نمـود      
  :عبارتند از

ــت  -1 ــه شــروع ثاب ــرايط -2، 9نقط ــا كــنش -3 و 10ش ي ه
  .11عمدي

اشـاره دارد و    ارثـي   هاي ژنتيكي و     نقطه شروع، به آمادگي   
بـه بيـان ديگـر      . رود  شمار مي   اين الگو به  عامل ثابت   نظر  از اين   

شادي، در زمان صفربودن ديگر عوامـل        اين عامل بيانگر سطح   
  .باشد ميالگو 

سـن،  مانند شناختي  شرايط، در برگيرنده متغيرهاي جمعيت    
استقلال و درآمد، تسهيلات، امكانات      وضعيت تأهل، وضعيت  

باشد و از اين نظـر، نـسبت         ميو بافت خانه و خانواده و مذهب        
  .خوردار است ثبات كمتري بربه عامل اول از 

مــدار و  ينــدهاي تــلاشآهــاي عمــدي اشــاره بــه فر كــنش
 هـاي شـناختي    جنبـه دربرگيرنـده   زنـدگي فـرد دارد و       هدفمند  

ماننـد  ( ، رفتـاري  )گـرا  هاي مثبت و كمـال     داشتن نگرش مانند  (
 12هاي ارادي  و خواست ) كردن ابراز علاقه به ديگران يا ورزش     

) دار معنــي  شخــصيهــاي  هــدفكــردن تعيــين و دنبــالماننــد (
  .رود شمار مي بهاز اين رو عامل متغير . باشد مي

 ،پـردازان شـادي    نظريهدر  پيشگام  عنوان   به) 2001( آرگيل
دانــد و  مــيي مهــم شــادي هــا ارتباطــات اجتمــاعي را از مؤلفــه

ــدهاي نزديــك هــم  چــون دوســتي، عــشق و ازدواج را از   پيون
 آرگيـل  .شـمرده اسـت    يمكـا  ي بارز و اثرگـذار بـر بـه   ها  نمونه

تـرين   اسـت كـه خـانواده يكـي از قـوي          بر اين بـاور     ) جا  همان(
ماننـد  آن  گونـاگون   و ابعـاد    اسـت   دهاي ارتباط اجتمـاعي     پيون

  و ، تحصيلات، درآمـد، سـاختار قـدرت        خانواده ياعضاشمار  
و با  هستند  ي شادي   ها  كننده  از تعيين  ي خانواده همبستگي اعضا 

نقـل    ، بـه  1976( و همكاران    13مپلكلاسيك ك بررسي  اشاره به   
شده در اين زمينه     هاي انجام  ، و ساير پژوهش   )2001از آرگيل،   

  1  .نمايد ميه ياين ايده را اراآزمايشي شواهد 
ــود و اتكــين  مــك، چفــي ــه ،1971(لئ ــوود ب  و 14نقــل از ال

 هـاي   گيـري ارتبـاط    شكلدر زمينه چگونگي    ) 1998 ،15اشرادر
ــه دو   ــانوادگي ب ــه خ ــتگون ــري جه ــت :گي ــنود و گف  و 16ش

 19 و فيتزپاتريـك   18كـوئرنر بـه بـاور      .اند   اشاره كرده  17همنوايي
)a2002 (  شنود اشاره به شرايطي دارد كه در        و گفتسوگيري

 در تعامـل و     آسـان و  به شركت آزادانـه      اعضاء را  آن خانواده، 
ــهدر گفتگــو  ــاگون  زمين ــشويق مــيهــاي گون اعــضاي . كنــد ت
 و پيوســتهنود بــالا، آزادانــه،  ي بــا گفــت و شـ ـ هــا خــانواده

و امكــان طــرح طيــف دارنــد خودانگيختـه بــا يكــديگر تعامــل  
در . از موضوعات بدون محدوديت زماني را دارنـد       اي    هدگستر

دانـسته  خـانوادگي    هـاي   مـصداق ارتبـاط   ديدگاه همنوايي   اين  
 هــا، نمــودن نگــرش يكــسانوادار بــه ، كــه اعــضاء را شــود مــي

ي بـا همنـوايي زيـاد       ها   يعني خانواده  .كند  باورها مي ها و    ارزش
ها تأكيد دارنـد و      و نگرش باورها  در تعاملات خود بر همساني      

شـنوي از    حـرف بر  ها،    دو نسل در اين خانواده    ميان  هاي    ارتباط
ــادر   ــدر و م ــسالان  پ ــر بزرگ ــتوار و ديگ ــوئرنر و (اســت اس ك
  ).a2002فيتزپاتريك، 

را نواده  چهار نـوع خـا    يادشده  گيري   تركيب دو نوع جهت   
  :كه عبارتند ازآورد  پديد مي

_______________________________________ 
1- Seligman  2- Wilson 
3- Bradburn  4- Caplovitz 
5- Veenhoven  6- Argyle 
7- Sheldon  8- Lyubomirsky 
9- set-point  10- circumstance 
11- intentional activities 12- volitional 
13- Campell  14- Elwood  
15- Schrader  16- conversation  
17- conformity  18- Koerner  
19- Fitzpatrick 
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گفــت و شــنود و  كــه ،1كننــده ي توافــقهــا خــانواده )الــف
يي از يك سو علاقه     ها  در چنين خانواده  . همنوايي بالايي دارند  

تازه و از سوي ديگر حفظ      باورهاي   باز و كشف     هاي  به ارتباط 
ضـمن علاقـه   پـدر و مـادر    . سلسله مراتب موجود، اهميت دارد    

گيرنـده   به فرزندان و اظهار نظراتشان، خودشان تـصميم       فراوان  
ــهنهــايي خــانواده  ــد  شــمار مــي ب كــوئرنر و فيتزپاتريــك، (رون

a2002 كـــوئرنر و فيتزپاتريـــك، ؛ b2002(. ايـــن  فرزنـــدان
گيرند كه بـراي گفـت و شـنودهاي خـانواده             ها ياد مي    خانواده

ر كـا   ها و عقايـد والـدين خـود را بـه            ارزش قايل باشند و ارزش    
  ).2004 فيتزپاتريك،(بندند 
كـه گفـت و شـنود بـالا و           ،2گـرا  ي كثـرت  هـا   خانواده )ب

صـورت بـاز و سرگـشاده        هموضـوعات ب ـ  . همنوايي كـم دارنـد    
شوند و همه اعـضاي خـانواده در گفتگوهـا شـركت             ميمطرح  
ضــرورتي بــراي كنتــرل فرزنــدان يــا      پــدر و مــادر . دارنــد
بـه پـذيرش    ايش  گـر بيننـد،    مـي گيـري در مـورد آنهـا ن        تصميم

طـور برابـر در      دهند به  ميفرزندان خود دارند و اجازه      باورهاي  
كـوئرنر، و   (هـاي خـانواده شـركت داشـته باشـند            گيري تصميم

ها ضمن احتـرام       فرزندان در اين خانواده    ).a2002 فيتزپاتريك،
ــدگاه ــه دي ــادر  ب ــدر و م ــار هــستند  ،هــاي پ ــستقل و خودمخت  م

  ).2004 فيتزپاتريك،(
كه گفت و شنود كـم و       ،  3كننده محافظتي  ها  دهخانوا )پ

 از مرجـع  پيـروي    بـر    هـا   در اين خـانواده   . همنوايي بالايي دارند  
 و  خـردورزي شـود و بـه تفكـر،         ميتأكيد  ) پدر و مادر  (قدرت  

پدر و مادر بر ايـن      . شود ميارتباطات باز اهميت چنداني داده ن     
ميم بگيرنـد    آنها بايد براي خانواده و فرزندانشان تص       باورند كه 
تــصميمات خــود بــه فرزندانــشان زمينــه بيننــد در  مــيو دليلــي ن

  ).b2002 كوئرنر و فيتزپاتريك،(دهند توضيح 
كـه گفـت و شـنود و همنـوايي         ،  4قيـد  ي بـي  ها  خانواده )ت

اعضاي خانواده كـم اسـت و       ميان  ميزان تعاملات   . پاييني دارند 
. شـود    گفتگـو مـي    ها  محدودي از موضوع  درباره شمار   معمولاً  

اعـضاي  ها بر ايـن باورنـد كـه همـة             پدر و مادر در اين خانواده     
باشند، امـا بـر خـلاف       داشته  گيري   تصميمتوانايي  خانواده بايد   

 فرزندان خود و برقراري     هاي  گرا به تصميم   ي كثرت ها  خانواده
ــاط و  ــو ارتبـ ــه گفتگـ ــا علاقـ ــا آنهـ ــشان ن بـ ــياي نـ ــد مـ    دهنـ

چگونگي تعامـل   ،  1كل  شدر  ). a2002 كوئرنر و فيتزپاتريك،  (
داده شـده   از آن نـشان     ناشـي   اين دو بعد، و الگوهاي ارتبـاطي        

  .است
  

  گفت و شنود                                        
                                                  +  
  گرا كثرت                        كننده توافق                     

  همنوايي   -                                                                               +           
  قيد بي                           كننده محافظت                       

  
                                                -  

   الگوهاي ارتباطي-1شكل 
  
 پيامـــدهاي اي  گـــسترده پـــژوهشدر) 1999( 5نـــگاه

ــاطي   ــشا6عــزت نفــس(شخــصيتي الگوهــاي ارتب ، 7يي، خوداف
، 11، كمرويـي  10، مطلوبيـت اجتمـاعي    9، ميـل كنتـرل    8خودپايي
را بررسـي نمـود و نـشان داد كـه بعـد             يادشده  ) 12پذيري جامعه

بيـشتر   داراي پيامدهاي مثبت و بعد همنوايي در         ،گفت و شنود  
هـاي   در پـژوهش  .نبـال داشـته اسـت    د موارد پيامدهاي منفي بـه    

با عزت نفس و حمايت اجتمـاعي        وشنود  گفت نيز بعد    يديگر
ــت  ــه مثب ــاكي ( رابط ــوئرنر و م ــطراب و  ) 2004 ،13ك ــا اض و ب

ــي  ــه منف ــسردگي رابط ــست( اف ــشيدا14گوديكان ؛ 2001، 15 و ني
ــت16ويتنگــل ــدمن1998 ،17 و هول ــرز -؛ لن ــاران، 18پيت  و همك

ــون2005 ــوبن ،19؛ ساراسـ ــام، ب20لـ ــون، 21اشـ ؛ 1983 و ساراسـ
بعـد همنـوايي بـا اضـطراب        سوي ديگر   و از   ) 1385 نيا، كورش

و ) 1385 نيـا،   كورش؛1983ساراسون و همكاران،  ( رابطه مثبت 
 كوئرنر و ماكي،( با عزت نفس و حمايت اجتماعي رابطه منفي       

ــميت2004 ــديس22؛ اسـ ــواين23، تريانـ ــشان ) 1965، 24 و سـ نـ
  ر ارتباطــات و حمايــت اجتمــاعي    تــأثي،در نهايــت .انــد داده

ــر شــادماني در برخــي پ  ــه   ژوهش ب ــرار گرفت ــد ق   هــا مــورد تأيي
، 28 و شـيح 27؛ لـو 1992، 26 و گوركـا  25، اوكـامورا  كـوپر ( است

1997 .(1  
_______________________________________ 
1- consensual  2- pluralistic 
3- protective  4- laissez-faire 
5- Huang   6- self-esteem 
7- self-disclosure  8- self-monitoring 
9- desirability of control 10- social desirability 
11- shyness  12- sociability 
13- Maki   14- Gudykunst 
15- Nishida  16- Vittengl 
17- Holt   18- Landman-Peters 
19- Sarason  20- Levine 
21- Basham  22- Smith 
23- Triandis  24- Suinn 
25- Okamura  26- Gurka 
27- Luo   28- Shih 
 
 
 



  
 

  
  بهرام جوكار و مهدي رحيمي
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 در پژوهش حاضر با الهام از مـدل شـلدون و ليبوميرسـكي            
ــه  ) 2004( ــانواده، ب ــاطي خ ــاي ارتب ــأثير الگوه ــل   ت ــوان عام عن
  .ادي بررسي شد، بر ش“شرايط”

در زمينه تأثير الگوهـاي ارتبـاطي خـانواده بـر           جا كه     از آن 
پـژوهش بـا هـدف      ايـن   ،  ههاي اندكي انجام شـد      بررسيشادي  

مقايسه ميزان شـادي در انـواع الگوهـاي ارتبـاطي خـانوادگي،             
گيـري    سوعنوان الگوهايي كه     به( كننده فقاگرا، تو  يعني كثرت 

عنـوان   بـه ( قيـد  كننده و بـي     تمحافظ،  )شنود بالا دارند  و  گفت  
  . بود) گيري همنوايي بالايي دارند سوالگوهايي كه 
آيـا نـوع     -1 : از نـد هـاي اصـلي پـژوهش عبـارت بود          پرسش

همنوايي در مقايسه با گفـت و       (سوگيري در ارتباطات خانوادگي     
 آيا جنسيت دانـش آمـوزان،       -2برميزان شادي تأثير دارد؟      )شنود
فرضـيه اصـلي     گر را داشته باشد؟     ر تعديل تواند نقش يك متغي     مي

 شادي  ،پژوهش آن بود كه الگوهاي داراي بعد گفت و شنود بالا          
 .همنوايي بالا بالاتري به همراه دارند تا الگوهاي با

  
  روش 

، جامعـه آمـاري پـژوهش     . اين بررسي از نوع مقطعي است     
در كننـدگان   شركتو  آموزان دوره دبيرستان شهر شيراز       دانش

دوره يادشـده  آمـوزان هـر سـه پايـه         نفر از دانش   200 ،پژوهش
ســرمد، (بــراي تعيــين حجــم نمونــه از جــدول كــوهن  . بودنــد

شـد كـه بـا انـدازه اثـر          بهره گرفته   ) 1376بازرگان و حجازي،    
.  نفر در نظر گرفته شد     26نزديك به    براي هر خانه طرح      ،50/0

الگـوي  × جنـسيت  (2×4كـه طـرح مـورد نظـر          با توجه بـه ايـن     
ــ ــه   ) انوادهخ ــم نمون ــود، حج ــد  215ب ــرآورد ش ــر ب روش .  نف

.  بـود   تـصادفي  -اي  چندمرحلـه  -اي گيري به شيوه خوشـه     نمونه
 ناحيـه شــهر شـيراز يـك ناحيـه انتخــاب     چهـار بـين   ازنخـست  
 دبيرستان دخترانه و پسرانه و در هر دبيرسـتان    دوسپس  . گرديد
 ههمــ. شــدندتــصادف انتخــاب  ســه پايــه بــه  كــلاس از هــرســه
شــده مــورد آزمــون قــرار  هــاي انتخــاب آمــوزان كــلاس شدانــ

شـده   هـاي تكميـل     نامـه   پرسـش از مجموع   جا كه     از آن . گرفتند
، در  صـورت نـاقص پاسـخ داده شـده بـود            بـه  نامه  پرسشپانزده  

 دختـر و  100(آمـوز     دانـش  200هـاي     نامـه   پرسشتحليل نهايي   
  .بررسي شدند)  پسر100

كـار   رهـاي زيـر بـه   هـاي پـژوهش ابزا       براي گردآوري داده  
  :برده شد

تعيــين ابعــاد بــراي : مقيــاس الگوهــاي ارتبــاطي خــانواده
تجديدنظرشـده   نامـه   پرسـش وضعيت گفت و شنود و همنوايي       

بهـره  ) 2002 كـوئرنر و فيتزپاتريـك،     (1الگوي ارتباط خـانواده   
از كـاملاً   اي    گزينـه  پـنج  گويه   26داراي  اين مقياس   . گرفته شد 

بـراي   .اسـت ) يـك نمـره   (املاً مخـالفم    تا ك ) پنجنمره  (موافقم  
ميـانگين مقـدار     ،هـاي انجـام شـده       بررسـي پايايي اين ابـزار در      

فـت و    گ براي بعـد  ) 84/0تا   92/0دامنه  ( 89/0آلفاي كرونباخ   
ضريب پايايي همنوايي  براي) 73/0تا  84/0دامنه  (79/0 ،شنود

 73/0وضعيت گفت و شنود و      براي   99/0به روش بازآزمايي،    
 ).جـا   همان(گزارش شده است    وضعيت همنوايي   براي   93/0تا  

بـه روش   ايـن ابـزار را       پايـايي ) 1385( نيـا  در ايران نيز كـورش    
و بـراي    87/0 براي بعد گفـت و شـنود         ضريب آلفاي كرونباخ  

كـوئرنر و  چنـين   هـم  .اسـت گزارش نمـوده     81/0بعد همنوايي   
از هـر  اين آزمون را داراي روايي مطلوبي       ) 2002( فيتزپاتريك

در ايـران نيـز      .داننـد  مـي  و سـازه    ملاكـي  ،محتواييديدگاه  سه  
تحليـل  ( ايـن آزمـون   بـراي   روايـي مطلـوب     ) 1385( نيا كورش

 وي ارزش .اســتنمــوده گــزارش ) عــاملي و همــساني درونــي
ويژه دو عامل گفـت و شـنود و همنـوايي را در تحليـل عـاملي              

انس واري ـ% 43/37 گـزارش نمـود كـه        26/3 و   48/6ترتيـب     به
ضريب همبستگي ابعاد با نمره كـل       . نمود  مقياس را ارزيابي مي   

  . بودند44/0 و 75/0ترتيب  نيز به
روش آلفـاي كرونبـاخ     ،  تعيين پايـايي  اين بررسي براي    در  

ترتيـب بـراي وضـعيت       مقدار اين ضـريب بـه     . كار گرفته شد     به
 و 84/0 ، 88/0گفــت و شــنود، همنــوايي و كــل مقيــاس برابــر 

  . بود80/0
يـد سـاختار عـاملي مقيـاس        أيبراي تعيـين روايـي سـازه و ت        

 روش تحليـل عامـل بـه روش         ،براي استفاده در ايـران    يادشده،  
مـلاك  . شـد كـار بـرده       بـه  2ي اصلي بـا چـرخش قـائم       ها  مؤلفه

 و شــيب منحنــي يــكاســتخراج عوامــل ارزش ويــژه بــالاتر از 
مقـدار  .  عامـل بـود  دووجـود   هدهنـد  ها نـشان   يافته. اسكري بود 

KMO ــر ــر   85/0 برابــ ــت برابــ ــون بارتلــ  90/1948 و آزمــ
)001/0p< ( نتـايج تحليـل عـاملي نـشان داد كـه ضـريب              . بود

 تـا   34/0 ارتبـاطي گفـت و شـنود از          يهاي مقيـاس الگـو      گويه
 در 73/0 تـا  45/0هاي الگوي همنوايي از   و ضريب گويه 76/0

  1  .نوسان بوده است
مقيـاس    دو خـرده   هاي انتهايي در    گروه هاي  هتركيب نمر با  

بـه  چهار الگـوي ارتبـاط خـانوادگي     ،همنوايي و گفت و شنود    
  .تشكيل گرديدشرحي كه گذشت 

_______________________________________ 
1- revised version of Family Communication Patterns 
Questionnaire  2- varimax 
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تعيين ميـزان   براي   :مقياس تجديدنظرشده شادي آكسفورد   
ــش  ــادي دان ــوزان ش ــادي   ،آم ــاس ش ــده مقي ــرم تجديدنظرش  ف

آرگيـل، مـارتين و     را  ايـن مقيـاس     . كار برده شـد    به 1آكسفورد
 2001تهيه و در سال     ) 2001نقل از آرگيل،      ه، ب 1989( گرسلند

ايــن مقيــاس ). 2001آرگيــل، (دادنــد مــورد تجديــدنظر قــرار 
اي  هـر گويـه بـه گونـه     و   اي اسـت   گزينهچهار   گويه   29داراي  
پيــشين بنــدي شــده كــه هــر عبــارت نــسبت بــه عبــارت   درجــه
گـذاري   بـراي نمـره   . درجه بيشتري از شادي اسـت     دهندة    نشان

بيشترين ميـزان   اي كه بيانگر      گزينه ،در هر گويه   نيز   نامه  پرسش
شـادي  كمتـرين ميـزان      و عبارتي كه بيانگر      سهشادي بود نمره    

  .گرفت  ميصفربود نمره 
هاي چنـدي   پايايي و روايي اين مقياس در ايران، در پژوهش  

پـور و نوربـالا،        علـي  ،بـراي نمونـه   (مطلوب گزارش شـده اسـت       
ــار، ؛1378 ــاپ جوكـ ــژوهش ).زيرچـ ــروه در پـ ــر در گـ  حاضـ
ضـريب پايـايي بـه      . آموزان، روايي و پايـايي محاسـبه شـد         دانش

دسـت       بـه  92/0شيوه همساني دروني بـه روش آلفـاي كرونبـاخ           
ــد ــراي. آم ــه روش     ب ــل ب ــل عام ــي آن روش تحلي ــين رواي تعي
ملاك استخراج عوامـل، ارزش     . كار برده شد    ي اصلي به  ها  مؤلفه

دهنـدة    نتايج نشان . ري بود  و شيب منحني اسك    يكويژه بالاتر از    
 برابـر   KMOمقدار  . در كل مقياس بود     ميوجود يك عامل عمو   

مقـدار  . بـود ) >001/0p (21/2347 و آزمون بارتلت برابـر        91/0
در مقيـاس شـادي از      هـا در عامـل اسـتخراجي          بار عاملي پرسش  

  . در نوسان بوده است72/0 تا 39/0
  

  ها يافته
متغيرهـاي پـژوهش بـه      اي  ه ـ  ميانگين و انحراف معيار نمره    

در بـر حـسب جـنس و الگـوي ارتبـاطي      تفكيك دختر و پـسر     
  .آورده شده است 1جدول 

  
 در  هـاي پـژوهش     هاي آزمودني    ميانگين و انحراف معيار نمره     -1جدول  

هاي سـوگيري     ويژگي  بر حسب  مقياس تجديدنظر شده شادي آكسفورد      
  )n=100(ن پسراو ) n=100(دختران در هاي خانوادگي  در ارتباط

  شادي  همنوايي  گفت و شنود
  ها ويژگي

 ميانگين
  )انحراف معيار(

 ميانگين
  )انحراف معيار(

 ميانگين
  )انحراف معيار(

  )28/14 (81/44  )48/8 (66/27  )26/10 (51/52  دختر
  )85/15 (19/48  )65/7 (15/31  )61/10 (07/49  پسر
  )14/15 (50/46  )24/8 (40/29  )55/10 (79/50  كل

گيري گونـه سـو   دو  پايه  اع الگوهاي ارتباطي خانواده بر      انو
بـر پايـه    بـه ايـن منظـور       . همنوايي و گفت و شنود تشكيل شـد       

گونـه   ميـاني هـر دو       %20افـراد، هـاي     نمـره ي درصـدي    هـا   رتبه
گيري همنوايي و گفت و شنود حذف گرديـد و دو گـروه             سو

 سپس از طريـق تركيـب     . دو بعد ايجاد شد    بالا و پايين براي هر    
ــا، شــركت گــروه ــژوهش  ه ــدگان پ از الگوهــاي در يكــي كنن
جـاي داده   قيـد    كننـده و بـي      حفاظتمگرا،    كننده، كثرت  توافق
  .شدند

چنـين   پرسـش اصـلي پـژوهش و هـم         گويي بـه   براي پاسخ 
گر، تحليل واريانس    عنوان متغير تعديل   ثير جنسيت به  أسنجش ت 

اف معيـار   ميانگين و انحر   2جدول   در. كار برده شد    دوسويه به 
هاي شادي در چهار شيوه ارتباطي به تفكيك دختر و پسر             نمره

نتــــايج تحليــــل واريــــانس دوســــويه . آورده شــــده اســــت
  1 .آورده شده است 3جدول در ) الگوهاي ارتباطي×جنسيت(

  
هـاي پـژوهش      هاي آزمودني    ميانگين و انحراف معيار نمره     -2جدول  

 انـواع الگوهـاي     بر حسب در مقياس تجديدنظرشده شادي آكسفورد      
  )n=100(و پسران ) n=100( در دختران ارتباطي

  قيد بي  كننده محافظت  گرا كثرت  كننده توافق
  )معيارانحراف ( ميانگين  الگو

  )معيارانحراف ( ميانگين
  )معيارانحراف ( ميانگين

  )معيارانحراف ( ميانگين

 00/45  دختر
)79/12(  

40/52 
)73/12(  

55/36 
)21/12(  

16/43 
)36/18(  

 60/54  پسر
)50/10(  

40/64 
)04/12(  

27/36 
)32/14(  

58/36 
)84/10(  

 66/50  كل
)30/12(  

64/55 
)51/13(  

40/36 
)24/13(  

31/39 
)51/14(  

  

 نتايج تحليل واريانس، مقايسة ميزان شادي انواع الگوهـاي      -3جدول  
 )n=100(دختران و ) n=100(پسران در ارتباطي 

  داري سطح معني F درجه آزادي  منبع
 001/0 42/19 3 الگوهاي ارتباطي

 .N.S 68/2 1 جنسيت
 05/0 46/3 3  تعامل
   137 خطا
     144 كل

_______________________________________ 
1 - revised version of Oxford Happiness Questionnaire 

  



  
 

  
  بهرام جوكار و مهدي رحيمي
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 كه بين الگوهاي ارتباطي از نظـر ميـزان          ند نشان داد  ها  يافته
 ــ ــاوت معنـــ ــادي تفـــ ــود دارد   يشـــ  ،>001/0p(داري وجـــ

42/19)=3،137(F .( مقايسه ميانگين  براي   1زمون تعقيبي شفه  آ
ــود كــه اعــضاي خــانواده    گــروهشــادي ــانگر آن ب ــا بي ــا ه ي ه
ي ها  و خانواده ) >05/0p(كننده ميزان بالاتر     گرا و توافق   كثرت

  .باشند ميتر شادي را دارا  قيد ميزان پايين كننده و بي محافظت
دار  يتفاوت ميزان شـادي در دو جـنس معن ـ       از سوي ديگر    

  . بـود دار   يامـا تعامـل جنـسيت و الگوهـاي ارتبـاطي معن ـ            ،نبود
   .دهد مينشان را چگونگي اين تعامل  2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  تعامل جنسيت و الگوهاي ارتباطي خانواده-2شكل          

  
ي هـا  در الگو  ،شـود  مـي ديـده    2 شـكل   گونه كـه در      همان

قيـد دختـران     گرا، پسران و در الگـوي بـي        كننده و كثرت   توافق
داري ايـن    يبررسي معن ـ براي  . اند ميانگين شادي بالاتري داشته   

مستقل هاي   براي گروه  tآزمون  كمك   بهها اثرات ساده     تفاوت
به ايـن ترتيـب كـه در هـر الگـوي خـانوادگي بـه                . بررسي شد 

ــد     ــسه ش ــسران مقاي ــران و پ ــرات دخت ــك نم ــايج در . تفكي   نت
   .آورده شده است 4جدول 

ــه  ــه ك ــدول همانگون ــي 4ج ــشان م ــد ن ــاي ، ده در الگوه
  داري بـــه نفـــع  ي تفـــاوت معنـــگـــرا و كثـــرتكننـــده  توافـــق
  دار  يولـي در سـاير الگوهـا تفـاوت معن ـ         دسـت آمـد       بـه پسران  
  .نبود

 در پــسران  تفــاوت شــادي الگوهــاي مختلــف ارتبــاطي -4جــدول 
)100=n ( و دختران)100=n(  

سطح   tنمره   ميانگين  فراواني  جنسيت  الگوها
  داري يمعن

  كننده توافق  60/54  23  پسر
  00/45  16  دختر

57/2  01/0  

  گرا كثرت  40/64  10  پسر
  40/52  27  دختر

57/2  01/0  

  كننده محافظت  27/36  22  پسر
  55/36  18  دختر

06/0-  N.S. 

 .N.S  -21/1  16/43  12  دختر  قيد بي  58/36  17  پسر

  
  بحث

گـرا    الگوي كثـرت   ،دهد نشان مي  4جدول  گونه كه    همان
 و بـا الگوهـايي كـه گفـت و           داراي بالاترين نمره شـادي بـوده      

تفــاوت هــستند، ين يين، همنــوايي بــالا يــا هــر دو پــايشــنود پــا
اين نتيجـه بيـانگر نقـش كليـدي متغيـر           . داري داشته است   يمعن

كـه   بر اين افزون  اين نتايج   . گفت و شنود در تعيين شادي است      
در زمينـه تـأثير     ده  ش ـ  هـاي انجـام     پـژوهش ي  ها  در راستاي يافته  

 ،1976همكـاران،  كمپبـل و  (مـاعي بـر شـادي     اجتهـاي   ارتباط
كوپر و  ؛  1969،  كاپلوويتز و   برادبورن ؛2001نقل از آرگيل،     به

هـاي   بررسـي چنـين   و هـم ) 1997؛ لو و شـيح،    1992همكاران،  
در زمينــه تــأثير بعــد گفــت و شــنود بــر پيامــدهاي  شــده  انجــام

؛ 1999هانــگ، (شخــصيتي و كــاهش اضــطراب و افــسردگي  
 -؛ لندمن1998؛ ويتنگل و هولت،  2001شيدا،  گوديكانست و ني  

ــاران،   ــرز و همكـ ــاران، 2005پيتـ ــون و همكـ ؛ 1983؛ ساراسـ
نر ركروئالگوي  نظري با   از ديدگاه   باشد،   مي )1385 نيا، كورش

 1   .خواني دارد هم) a2002( و فيتزپاتريك
بيـان  گونه كـه در مقدمـه        ، همان هاي يادشده   تبيين يافته در  

گفـت  سوي  گرا به    هاي كثرت  هانوادگيري عمده خ    شد، جهت 
هـاي      روشافزايش گفت و شنود در خانواده بـه         . و شنود است  

از يـك سـو،     . گـردد   مـي موجب شادماني نوجوانـان     گوناگون  
بـر  افزون  ها،    گيري  گيري از نوجوانان در تصميم     خانواده با بهره  

و استقلال براي نوجوانـان، بـه        نمودن فرصت ابراز وجود    فراهم
بخـشند و نوجوانـان حمايـت      مـي طفي خانواده نيز غنا     فضاي عا 

ــساس    ــانواده را احـ ــاعي خـ ــياجتمـ ــد    مـ ــه پيامـ ــد، كـ   كننـ
   هر دو وضعيت، افـزايش رضـايت خـاطر افـراد خـانواده اسـت            
_______________________________________ 
1- Scheffe 
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ــو و شــيح، ( ــروكس1997ل ــن  ). 1997 ،1؛ ب از ســوي ديگــر اي
گردد   ميالگوي ارتباطي موجب رشد اعتماد به نفس نوجوانان         

شود تا نوجوانـان بـه راحتـي         ه خود سبب مي   ك) 1999 هانگ،(
   . و عواطف خود را با اعضاي خانواده مطرح نماينداتاحساس

ــق   ــاطي تواف ــضاي الگــوي ارتب ــس از الگــوي   اع ــده پ كنن
.  شادي بيشتري نسبت به ساير الگوها تجربه نمودند        ،گرا كثرت

در اين الگو همنوايي و گفت و شـنود هـردو در سـطح بـالايي                
بالابودن گفت و شنود در اين الگو سبب شده تـا از   . قرار دارند 

   .ساير الگوها نمره شادي بالاتري داشته باشد
ي ارتباطي را در يك پيوسـتار شـادي         ها   اگر بخواهيم الگو  

گرا بيشترين شادي و الگوي       ، الگوي ارتباطي كثرت   رسم كنيم 
پـس از الگـوي     . كننده كمترين ميزان شادي را دارنـد       محافظت
قيـد داراي شـادي    كننـده بيـشتر از بـي    ، الگوي توافق گرا  كثرت
  .است

كننده اگرچه سلسله مراتب قدرت معـين        در خانواده توافق  
ها و عقايد همسان اسـت، ميـل بـه           ها، ارزش  شده است، نگرش  

اسـت و   كوشش بر پرهيـز از كـشمكش        وابستگي وجود دارد،    
 ؛دشـو  مـي روابط درون خانواده بر ارتباطات بيرون ترجيح داده        

پذيري، سـاختار    آن مسئوليت دنبال    شنود و به   اما وجود گفت و   
حمايتي و رشد عزت نفس و نيز هماهنگي علايـق شخـصي بـا              
علايــق خــانودگي موجــب رضــايت در محــيط خــانواده بــراي 

ساختار سنتي و سلسله مراتبـي     به بيان ديگر    . گردد  مينوجوانان  
 نـر، و  ركروئ( گـردد  مـي خانواده توسط گفت و شـنود تعـديل         

  ).a2002، زپاتريكيتف
بنـدي   قيد دسته  نوجواناني كه خانواده خود را در الگوي بي       

داري شــادي كمتــري از الگوهــاي  يكردنــد نيــز بــه طــور معنــ
اگرچه سطح شـادي    . كننده گزارش نمودند   گرا و توافق   كثرت

دار  ي اما مقدار آن معن    ،كننده بيشتر بود   محافظتآنها از الگوي    
گيري همنوايي و گفت و شنود بـه        سوگو هر دو    در اين ال  . نبود
هـرج و مـرج     اي    گوياي گونه رسد و    ميترين سطح خود     پايين

رضايت خاطر نوجوان   به  كه ظاهراً،   است  در روابط خانوادگي    
  .انجامد نمي

شـده    انجاماخير  الگوهاي  و  ها    پژوهشدر راستاي   يافته  اين  
ايـن   پايـه    بـر . دلبـستگي نوجوانـان بـه خـانواده اسـت         در زمينه   

وابـستگي  برابـر    خودمختـاري دوره نوجـواني لزومـاً در          ها  يافته
 يعنــي ؛)3،1999؛ نــوم1995، 2ريــان(گيــرد  مــيعــاطفي قــرار ن

نوجوان در عين ميل به استقلال نيازمند محيط خانوادگي است          
نيازمنـد وابـستگي    به بيـان ديگـر       ؛كه بتواند به آن اطمينان كند     

 9؛ كنـي  1994،  8 و اوكانر  7، بل 6سرها  ،5آلن( باشد مي نيز   4ايمن
  ).2002، 10وگالاچر

كـه نوجوانـان چـه در وضـعيت         گفت  توان   ميدر مجموع   
و چه در وضعيت همنوايي شديد،      ) قيد الگوي بي (مرج   هرج و 

هــايي دارنــد كــه  احــساس شــادي كمتــري نــسبت بــه وضــعيت
در سـطح   مسأله  اين  . شنود بالاست و  همنوايي متوسط يا گفت     

 طلب ومرج  جوامع استبدادي يا هرج    .يز مصداق دارد  اجتماعي ن 
 خـود   يبـراي اعـضا   را  از زندگي   ناامني و ناخشنودي    نگراني،  

ها الگوهـاي     شود، خانواده   اين پيشنهاد مي    بر  بنا. آورند ميفراهم  
اي طراحي نمايند كه از افـراط و تفـريط            گونه هتربيتي خود را ب   

  . دهند پرهيز شود  ميهايي كه به نوجوانان در رابطه با آزادي
 دختـران و پـسران      ، در مجمـوع    كـه  نـشان داد  اين بررسـي    

  مييعني جنسيت تأثير مـستقي    . كنند ميشادي يكساني را تجربه     
سو  هم) 1385(جوكار  هاي    نيز با يافته   اين يافته    .بر شادي ندارد  

اســت، امــا در تعامــل بــا الگوهــاي ارتبــاطي نقــش تعــديلي آن 
ــ ــود يمعن ــا . دار ب ــه بي ــر ب ــانواده ن ديگ ــاي خ ــا در الگوه ي ه

ــرت توافــق ــده و كث ــي  ،گــرا كنن ــران ول ــسران شــادتر از دخت  پ
و در الگـوي    بودنـد   از پـسران    شـادتر   قيد دختران    درالگوي بي 

اين يافتـه   . ميان دو جنس وجود نداشت    كننده تفاوتي    حفاظتم
ــا  ــهب ــي   يافت ــاير بررس ــاي س ــا  ه ــ(ه ــالان11لران ؛ 1991، 12 و ك

) 2000 ،13نـاوتون   مـك  نقل از   ، به 1996شال،  فيتزپاتريك و مار  
  1  .باشد ميسو  هم

گرا نمـره    كننده و كثرت   در الگوهاي توافق  در اين بررسي    
ي خـود را بيـشتر اهـل        ها   يعني پسران خانواده   ؛پسران بالاتر بود  

هـاي   يافتـه ايـن يافتـه بـا    . دانـستند تـا دختـران    ميگفت و شنود    
 بـه دختـران انـسجام و        كه در آن پسران نسبت    ) 1378( جوكار

بودنــد، گــزارش كــرده  همبــستگي بيــشتري را در خــانواده   
) 1988 فلدمن وگهرنيك، (ها    بررسيبرخي از   . هماهنگ است 

ارتباطات عاطفي اشاره    به عدم تفاوت بين دختران و پسران در       
نـالر و  ، 1998 و همكـاران،   14مايسلس( اند و برخي ديگر    نموده

دختـران و    تر در  طات عاطفي قوي  به وجود ارتبا  ) 1990كالان،  
حاضر بررسي  الگوي ارتباط عاطفي در     اين  وجود  . پدر و مادر  

 ظـاهراً در فرهنـگ      .دانـست عوامل فرهنگي   دليل   توان به  ميرا  
پـدر   پسران جايگاه عاطفي خاصي در خانواده دارنـد و           ،ايراني

اهميـت بيـشتري بـه مـسايل و آينـده فرزنـد پـسر خـود                 و مادر   
يد طبيعي باشد كه در چنين شرايطي پسران بيشتر         دهند و شا   مي

  . مخاطب ارتباطات قرار گيرند مورد توجه عاطفي و
_______________________________________ 
1- Brooks   2- Ryan 
3- Noom   4- secure attachment 
5- Alen   6- Hausser 
7- Bell   8- O`conner 
9- Kenny   10- Gallacher 
11- Noller  12- Callan 
13- McNaughton  14- Mayseless 
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ي هـا   عـدم تفـاوت دختـران و پـسران در خـانواده            زمينه   در
يي بـا سلـسله     هـا   كه در خـانواده   گفت  توان   مي ،كننده محافظت

دو جنس به يك صورت تحت        هر ،شده مراتب قدرت تعريف  
  .رندگي ميتأثير قرار 

شـادي دختـران نـسبت بـه        هاي    نمرهافزايش  از سوي ديگر    
كـه دختـران    اسـت   د، گويـاي آن     قي ـ ي بي ها  پسران در خانواده  

و انـد     پـسران نـسبت بـه قيدوبنـدهاي خـانواده حـساس           بيش از   
ــن محــدوديت  ــاه اي ــا  هرگ ــد،  ه ــاهش يابن ــسران  ك ــشتر از پ بي

ــت ايــن مــسأله ناشــي از   شــايد . گيرنــد تــأثير قــرار مــي   تح
كه دختـران را بيـشتر از پـسران         باشد  هاي اجتماعي    ديتمحدو
كـه  هـستند   آن  گويـاي   نيـز   ها    پژوهشبرخي از    .سازد ميمتأثر  

 بيـشتري دارنـد و      ييدختران نسبت به پـسران قـدرت خودافـشا        
بيشتر  در دوره نوجواني احساسات و افكارشان را      ويژه    بهپسران  
در ود  ش ـ  مـي پيـشنهاد   ). 2000 نـاوتون،  مـك ( كننـد  مـي مخفي  
قيد شناسايي شـوند و       هاي بي   خانوادههاي آينده نخست      بررسي

مقايـسه  با هم   سپس سطح شادي دختران و پسران يك خانواده         
  .دنشو

آموزان انجام شـد، تنهـا        كه اين پژوهش با دانش      نظر به اين  
از مقياس الگوهاي ارتباطي نسخه فرزندان استفاده گرديـد كـه           

آينـده بـراي مقايـسه ادراك       هـاي     شـود در بررسـي      پيشنهاد مي 
 فرزنــدان و والــدين از نــسخه والــدين ايــن يالگوهــاي ارتبــاط

  .مقياس نيز استفاده شود
  

  سپاسگزاري
 شـهر  3 ناحيـه هاي  آموزان و مديران دبيرستان     از همه دانش  

شيراز كه در انجام اين پژوهش مـا را يـاري نمودنـد، قـدرداني       
  .شود مي

  
 ؛ 25/1/1386: فت نسخه نهـايي   دريا ؛15/8/1385: دريافت مقاله 
  12/2/1386: پذيرش مقاله
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